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هاي  تمثيل عملي در  از حكمت يهاي بررسي تطبيقي نمونه             
  مولوي مثنوي و اييسن ةحديق

  2*مسعود سپه وندي، 1محسن بهاروند

  چكيده
بشر چگونه و به چه منوال خوب است و بايد باشد و  عبارت است از علم به اينكه افعال »عملي  حكمت«

 و تزكيه است و اخلاق، تدبيرنقطه اتكا بيشتر بر حكمت عملي در  .چگونه و به چه منوال بد است و نبايد باشد
ارزش والائي دارد و  افعال اختياري انسانو  شود نميرا شامل  غير انسان شود و  محدود مي انسانبه همه چيز  
 و بايدها جامعدر واقع حكمت عملي  د.نهاي چگونه بودن انسان نمايش داده شو شود كه راه تلاش مي
 بـه رسيدن براي راهي كه ازآنجا عملي حكمت .گردد برمي منزل وتدبير سياست اخلاق، به كه است نبايدهايي
 و بوده شعر مفهوم از اي عمده بخش اخلاقي، تعاليم .است بوده توجه مورد همواره است، آدمي سـعادت
تمثيل يكي از  .اند پرداخته بدان خاص روشي به كدام هر و داشته اخلاقي نشرفضايل در بارزي نقش شاعران

با استفاده از آن ذهن  به طريق توصيف  ولويبه خصوص سنايي و م مسلك روشهايي است كه شاعران عارف
تزكيه انسان براي  طريق مصاديق حكمت عملي را به عنوان چراغ پيش روي و از اين هدف قرار دادهمخاطب را 

 حكمت مصاديق از نمونه چنداي  مقايسه ةشيو به تا است درصدد پژوهش اين .اند مطرح كردهترقي اخلاقي و
 مولوي مثنوي و سنايي حديقه الحقيقه دردر قالب تمثيل را ها آن هاي تفاوت و ها مشابهت با همراه عملي،

 مولانا، اما است استوار دين پاية بـر سنايي اخلاقي نظام دهدكه مي نشان ها بررسي .دهد قرار مقايسه و موردبحث
 مباحث به عرفاني رويكردي و اسـت صوفيانه هاي انديشه از متاثر زيادي تاحد شريعت، به پايبنديرغم   علي

 مولانـا و نهـد مي ارج را عمل و علم و افروزد برميعقل را  چراغ سعادت، طريقِ طي براي سنايي .دارد اخلاقي
 .داند مي سعادت و صعود راه را پِير دامان به وتمسك عشق وعلم، عقل شناختن رسميت بـه ضـمن

  مثنوي. حديقه، مولانا، سنايي،تمثيل،  :ها كليدواژه
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  مقدمه -1
 و ارزشهاي والاي انساني به آدمي نيل درحكمت عملي  ارزش و جايگاه پيرامون بررسي و بحث

 .است بوده تاريخ طول در انسان هاي دغدغه ترين مهم از نيكو و پاك زندگي و سعادت به رسيدن
كه در  .است شـده مطـرحو ديني  اخلاقي كتابهاي درزيادي  هاي بحث  حكمت عملي تعريف ةدربار
كلام، عرفان و حكمت عملي شهيد مطهري،  همچون هايي كتاب به توانند مي علاقمندانزمينه  اين

 جامع و اللغه صحاح العرب، لسان العروس، تـاج القـرآن، الفاظ مفردات معجم اخلاق ناصري،
   .كنند مراجعه السعادات

 يـا و ها آن از اجتناب چگونگي و ناپسند صفات و ها آن اكتساب چگونگي و  پسنديده صفات بررسي«
ي اختيار يا رفتارها و كارهـا بررسي چنينمه. است اخلاق علم به  مربوط  ها آن از خلاصي چگونگي
 نيز ناپسند رفتارهاي و كارها وترك پسنديده رفتارهاي و كارها انجام چگونگي و وناپسند پسنديده
  )116 ص 4 ق،ج1410 ملاصدرا،( » .باشد مي اخلاق علم به مربوط

  
  حكمتتعريف  1-2

 و دانش به كه گويند مي حكيم را كسي و است شناخت و بصيرت  دانش، معناي به لغت درحكمت 
  )274:  8 ،ج1377 دهخدا،. (باشد شده مسلط خود روز اطلاعات
 يك كه چه آن به شناخت از است عبارت وآن است عرفان و فلسفه معناي به اصطلاح در حكمت
 تكامل به رسيدن براي انسان بايسته صفات به توجهقولي  به و باشدبايد داشته   كامل انسان
  ) 274:  8 همان،ج.(انساني
 يعني عملي حكمت . عملي وحكمت نظري حكمتاست: كرده تقسيم بخش دو به را حكمت ارسطو،
  تكاليف به عقل و خرد هناحي از ما كه اين يعني .باشيم داشته آگاهي انسان وظايف و تكاليف به ما اينكه

  .كنيم عمل و توجه خود و وظايف
 و حقايق در تأمل استعداد و تفكر و نظر ةقو يافتن كمال نظري حكمت از هدف« سينا ابن ديدگاه طبق

 غيراختياري، امور ةدربار نحوكه اين به .يابد تحقق نفس براي بالفعل عقلي ةاست،تامرتب آنها كشف
 . گردد حاصل وتصديقاتي تصورات نيست، ما اختياري افعال و اعمال ها آن ماهيت كه اموري يعني

 تصورات حصول راه از تفكر و نظر ي قوه يافتن كمال عملي حكمت زا اوليا هدف درحاليكه
 يافتن كمال عملي حكمت از غايي و  ثانوي هدف اما. است انسان اختياري اعمالي  هدربار وتصديقات

  )4 و 3 ،ص1363 سينا،  ابن( ».اخلاقياست ملكات هسلسل يك سبب به عمليي  قوه
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 چيزها بردانستن  كه داند مي معرفتي را حكمت ناصري، اخلاق ةدرمقدم طوسي نصيرالدين خواجه
 كه كمالي به نفس تا شود مي اطلاق استطاعت قدر به بايد كه چنان كارها انجام به قيام و باشد كه چنان
 به تصديق و است موجودات حقايق تصور راكه وحكمت دانش از قسم آن وي. برسد است آن متوجه
 نامد مي نظري حكمت نيست بشر اراده به منوط آن وجود كه انساني، قدرت قدر به آن لواحق و احكام

 وي پردازد، مي نيز  علوم جزييات به و شمارد برمي آن براي را گانه سه اصلي تقسيمات فارابي وهمچون
  مي گويد:

، پس به اعتبار انقسام موجودات ، منقسم ت دانستن همة چيزهاست چنانكه هستمو چون علم حك« 
شود به حسب آن اقسام و موجودات دو قسم اند: يكي آنپه وجود آن موقوف بر حركات ارادي 

؛ پس علمبه ط به تصرف و تدبير اين جماعت بوداشخاص بشري نباشد و دوم آنچه وجود آن منو
كي علم به قسم اول و آن را حكمت نظري خوانند و ديگري علم به موجودات نيز دو قسم بود: ي

  )38 :1391طوسي،.» (قسمت دوم كه آن را حكمت عملي خوانند
  
  تعريف تمثيل: 1-3

هاي ادبي است كه در فن بلاغت داراي اهميت و جايگاه خاصي است. بسياري از  تمثيل از جمله آرايه
هاي فراواني جسته اند و براي تشريح و  بهرهدر اشعار خود  شاعران  از قديم تاكنون از اين فن بلاغي

  كرده اند. فراوان خود از اين آرايه  استفادهو اهداف غائي تاييد اغراض 
هاي خود از آن سود  اي بيان انديشههايي است كه بر  و حكم بخشي از ميراث فرهنگي تمدنامثال «

هاي  يش و پيدايش آنها شده است كه در هزارهموجب زاجسته اند و بي شك رشد تدريجي و نياز بشر 
سنگ به ما رسيده و ناگفته پيداست كه كوشش در راستاي پاسداشت و نگاهباني اين  تاريخ، اين گران

بوده و هست تا آيندگان از آن ر دوست، دار فرهنگ و فرهنگ مدا بها وظيفة هر دوست ميراث گران
  )7:  1387(خداكرمي،» بهره بجويند...

 كليات حافظ،ديوان حديقه الحقيقه سنايي، ين حال امروزه سروده هاي بسياري از مثنوي مولوي،با ا 
اين سروده ها  برخي از وجود دارد كه فهم آنها سخت و مشكل است چرا كه سعدي و ديگر شاعران 

  .در آميزش با امثال و اصطلاحاتي است كه در آن روزگار رايج بود و امروزه خبري از آنها نيست
متخصصان علم بيان اغلب تمثيل را  اين فن در علم بلاغت ابتدا در زيرشاخه هاي تشبيه آمده است. 

كه در اين هايي  اما  ديدگاه شاخه اي از تشبيه شمرده اند از جمله تشبيه تمثيلي و يا استعاره تمثيلي.
  توان در چند سطح مطرح كرد: زمينه وجود دارد را مي
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  )12ق:1379ير تمثيل را مترادف و هم معني با تشبيه دانسته اند.(ابن اثير،الف) افرادي چون ابن اث
           نوعي استعاره مي دانند و آن را از تشبيه جدا كرده اند. هاشمي   ب) دسته اي ديگر تمثيل را

بهه لعلاقه المشا المجازالمركب بالاستعاره التمثيليه هو تركيب استعمل في غير ما وضع له ، "مي گويد:
 "بحيث يكونه كل من المشبه والمشبه بهياه منتزعه من متعدد مع قرينه مانعه من اراده معني الاصلي ،

  )197ه:1398(هاشمي،
تر است  كه اين نوع استعاره و آن هم از جمله استعارات است الا آن «شمس قيس رازي هم مي گويد: 

كند  لفظي چند كه دلالت بر معني ديگر به طريق مثال؛ يعني چون شاعر خواهد كه به معني اشارتي 
مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت كند و اين صنعت  كند بيارد و آن را مثالي معني 
  )377 :1388شمس قيس رازي،( »خوشتر از استعارات مجرد باشد

كه محمد ج) برخي اعتقاد دارند كه تمثيل نوعي تشبيه است با وجه شبه مركب از امور متعدد چنان
دد باشد، بنا بر تشبيهي  كه وجه شبه در آن هيات  منتزعه از متع«هادي صالح مازندراني مي گويد: 

  )262: 1376(صالح مازندراني،»گويند مشهور ، تشبيهي تمثيلي مي
تمثيل را مي توان براي آنچه در بلاغت فرنگي اليگوري «ه) شفيعي كدكني در خصوص تمثيل ميگويد: 

  )85: 1366(شفيعي كدكني،»كار برد و آن بيشتر در حوزه ادبيات روايي است مي خوانند به
تمثيل را بايد داستان ها يا حكاياتي دانست كه در آنها غرض و مقصود  «گويد: و) پور نامداريان هم مي

اصلي گوينده  از ايراد آنها  به طور واضح بيان نشده است... تمثيل عبارت است از ارائه كردن يك 
ع تحت صورت ظاهر موضوع ديگر . اين اصطلاح به عنوان يك طرز  و شيوه ادبي كه يك موضو

بلكه در لباس و هيئت يك حكايت ساختگي با موضوع و   نه از طريق مستقيم  عقيده  يا يك موضوع
  )116: 1380( پور نامداريان، »فكر اصلي از طريق قياس ، قابل مقايسه و تطبيق است

مثيل نوعي تشبيه است با بيان گيري كرد كه ت گونه نتيجه اين و تعاريف مي توان با همه اين تفسيرها 
تواند در راستاي تعاريف آن  ها و هر آنچه كه مي و استفاده از حكايات، روايات، ضرب المثل رمز

  است. رفاني نيز از جايگاه بالائي برخوردارموضوع قرار گيرد. تمثيل در ادبيات ع
 و هم از جنبه هاي بلاغي و ادبيند دبهره مي برعنوان يك روش استدلال  منطقي  عرفا از تمثيل هم به

و مسلم است كه عرفا در كاربرد تمثيل بيشتر به كاربرد بلاغي آن نظر دارند  و  نموده انداز آن استفاده 
استفاده  از اين فن براي جاذبه بخشيدن به مقولات عرفاني و داستاني كردن آنها براي القاء بهتر معاني

سنائي غزنوي در تمامي آثار خود به خصوص در سير العباد و نيز حديقه الحقيقه به وفور از  مي كردند.
 از تمثيل استفاده كرده  نا نيز در مثنوي خود به صورت گستردهتمثيل و حكايت بهره جسته است. مولا
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كرده  مبدلينه اي از تمثيل هاي متعدد، آيات قرآني و احاديث مثنوي را به گنج حكايتو با آوردن 
در بررسي ساختار تمثيل در آثار عرفاني سنايي و مولوي با دو گروه عمده از تمثيل شامل است.
هاي غير داستاني و  هاي محض تمثيل هاي داستاني مواجه هستيم.تمثيل هاي محض و تمثيل تمثيل

  :مانند پيشرفته تر هستند كه كار كرد آنها عيني كردن گزاره هاي ذهني است
 آن يكي خر داشت و پالانش نبود

 

 يافت پالان گرگ خر را درربود 
  

 كوزه بودش آب مي نامد بدست
 

 آب را چون يافت كوزه خود شكست 
 )41-42، بيت1ج 1390(مثنوي،                  

  
  و يا مانند اين ابيات سنايي غزنوي :

 مثلث همچو مرد در كشتي است
  

 زشتي است زان  ترا فعل سال و مه 
  

 آنكه در كشتي است و در دريا
  

 نظرش كژ بود چو نابينا 
  

 ظن چنان آيدش بخيره چنان
  

 ساكن اويست و ساحل است روان 
  

 نداند كه اوست در رفتن  مي
  

 ساحل آسوده است از آشفتن 
  

  )204(سنايي: ص                                    
  

كه در اين تحقيق تلاش شده است در  فراوانندآثار مولانا و سنايي در هاي داستاني و حكايتي نيز  تمثيل
 ةويژ جايگاه و اهميت به نظرتمثيل استفاده شود. به هر حال   يق به كار رفته عمدتا از اين نوعمصاد
سنايي  الحقيقه حديقه ةارزند و بزرگ اثر دو به خصوص ادبي آثارآن  ةگسترد طرح و وحكمت اخلاق

 اثر دو اين در وحكمت اخلاق تطبيقي بررسي با مهم اين به پرداختن ضرورت نا،مولا مثنوي و
 ضمن رو پيشِ درصفحات مقاله انگنگارند منظور وبدين گرديد احساس ها آن واختلافات ها ومشابهت

  .اند نموده مبادرت آنها وتطبيق وتفسير شرح به است موردنظر مفاهيم حاوي كهي ابيات وانتخاب مطالعه
  
  تحقيق وسوالات مساله انبي-2

نيز و آن آبشخورهاي به دستيابي نيز و ادبي متون در آن وتقسيمات وحكمت اخلاق جايگاه شناخت 
 چه و بوده ضرورياتي چه بر مبتني تاريخي مختلف هاي برهه در اخلاقي هاي اولويت كه مهم اين به نيل

 به  پاسخ و است ادبي هاي درپژوهش ااهميتب بسيار اي مسئله باشد، داشته برجامعه توانسته مي تاثيري
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 ما ادبي ارزشمند آثار برفهم ديرباز از كه است هايي ازتاريكي وسيعي زوايايي روشنگر سبب ها آن
 و ظرفيت اخلاقي، -حكمي مهم و فياض منبع دو عنوان بهومولانا  سنايي آثار. است افكنده سايه

 براين و دارد . داشته ما ادبي سايرآثار به نسبت ا ر تر گسترده و تر عميق بسي پژوهش و يتحقيق قابليت
 اخلاق، و عملي حكمت درست تعريف و  ضروري مقدمات تدوين ضمن حاضر ةمقال در اساس

 مورد ِعارف ازشاعران هريك اخلاقي نظام كه اند بوده مهم ةنكت اين به دستيابي درصدد نويسندگان،
 مولانا و سنايي اشعار در عملي حكمت ةويژ جايگاه به نظر نيز و است؟ بوده استوار بنياني برچه نظر،
 جايگاهي چه داراي ومثنوي درحديقه عملي حكمت - 1 : كهاند  بوده هم سوالات اين به پاسخ پي در

اين  -3  است؟ يكسان كاملا شاعر دو دراشعار ساز انسان اخلاقي هاي مقوله اين  طرح آيا - 2  است؟
  هاي اخلاقي و حكمي خود بهره جسته اند؟ تمثيل در بيان ديدگاه دو شاعر به چه ميزان از

  
  تحقيق وضرورت اهداف  -2-1

 آن كاربردي ،نقشبا زبان تمثيل  مولوي ومثنوي درآثارسنائي عملي حكمت موضوع به پرداختن
 مالك به رسيدن براي را راه تواند مي درجامعه آن وتسري دهد مي نشان ا ر انساني هاي ويژگي درتوسعة
ب وتهذي عملي امروزه،حكمت. حاضراست ِپژوهشِ آن،هدف به پرداختن رو اين از. سازد هموار

 در را انساني و فيزيكي ةسرماي از تر مهم مراتب به اخلاقي،نقشي فضايل به گرايش ازجمله وتزكيةنفس
 ازدست را خود اثربخشي انسان معنوي هاي سايرسرمايه اخلاقي فضايل درغياب. كند ايفامي جامعه

 و فرهنگي تكامل و توسعه سعادت، هاي راه پيمودن عملي، حكمت و اخلاقي فضايل بدون و دهند مي
 از نفر دو درآثار آن بررسي جهت اين از نمايد دشوارمي و ناهموار وآرامش، امنيت درنهايت و اقتصادي
  .بسياردارد ضرورتو ديني  عرفانبزرگان 

  
  حقيقت  روش -2-2

 و اي مقايسه روش از معنوي مثنوي و سنايي اشعار درتمثيلي  عملي حكمت موضوع بررسي براي
  .است شده استفاده و شيوة توصيفي اي ابزاركتابخانه

  
  تحقيق ةپيشين -2-3

 آورده زير در مختصر صورت به است، ارتباط در مقاله اين موضوع با نحوي به كه مواردي از برخي
  :است شده
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  وعملي، نظري حكمت تعريف به آن در كه مطهري مرتضي ازشهيد عملي حكمت عرفان، كلام، كتاب
 و سينا ابن نظريات خلاصة به وه پرداخت مورد  اين در نظريه سه وطرح ها آن پيوند و تفاوت

  .است كرده اشاره نيز صدرالمتالهين
ت فلسفه حكمبه بررسي موضوع  1385بهار و تابستان  40و  39حسن پناهي آزاد در مجلة قبسات،ش 

متعاليه  اي از فلسفة حكمت  فلسفة اسلامي كه شاخه پرداخته و در مورد اين مسأله به تحليل متعاليه
ها  ملاصدرا نظامي فكري و فلسفي را تأسيس كرد كه جامع روش« پرداخته و مي گويد: است

اهاي ها بود. وي با ملاحظة نيازها و اقتض وامتيازهاي مكاتب پيش ازخود وامتيازهايي بيش از آن
هاي مناسب براي مشكلات فكري و فرهنگي آن  حل كافي و راه هاي براي تامين پاسخ ،عصرخود
عرفان و وحي را در رسيدن به هدف مورد نظر همراه ساخت  نظامي را طراحي كرد كه عقل،   دوران،

سفي، فكري و با برقراري تعامل ميان آن سه، در افقي بالاتر از كلام و جدل، به حل مسائل گوناگون فل
نسبت آن با  روش شناسي،   قلمرو،  غايت، واعتقادي پرداخت.چيستي حكمت متعاليه، موضوع، 

  .»شناسي آن، مباحث تشكيل دهندة اين جستار هستند علل وعوامل تاسيس وآسيب  مكاتب ديگر،
فلسفه و بخش   8هفته نامه پنجره شماره در پرتال جامع علوم انساني،  زيمحمدرضا جو-   

از حكمت   به بررسي وتحليل موضوع، 1388هاي فلسفي در ايران معاصرانديشه ،هاي ويژهگروه،منطق
مترادف قراردادن حكمت با فلسفه و « خته و به اين نتيجه رسيده است كهپردا ي تا حكمت الهيانانس

چه  آن اين است كه در تفكر دوره جديد، آن نظر من جهت به جهت نيست و جهتي دارد.  متافيزيك بي
اند. كافي است  دارد همان فلسفه است و سه قسمت ديگر تابع فلسفه و متافيزيك قرار داده شده اصالت
اند، مراجعه كنيد، خواهيد  هايي كه اروپاييان و همچنين مصريان در باب حكمت اسلامي نوشته به كتاب

عرف امروز،  فلسفه در عبارت ديگر اند. به نام فلسفه و متافيزيك ياد كرده ها را به جريان ديد كه همه اين
    قسمي از اقسام چهارگانه. هن گانه قرار داده شده است، رمقسم براي اقسام چها

مثنوي  حضوري با التزام به وحي؛ در همينملاحظه بفرماييد مثنوي تصوف است يعني حكمت ذوقي و 
رون وسطي فلسفه و علم كلام و حكمت اشراق در اسلام و ق است كه ابياتي در باب فلسفه دارد؛

بنيادانديش هستند، اما خودبنيادانديش نيستند. در تفكر غرب فلسفه خودبنيادانه با هگل و منطق 
آمد «كند. اين مسئله خصوصا با معني  ديالكتيك او و قول به اصالت وجود خودبنيادانه تماميت پيدا مي

د سير و تجدد جدالي ده كه هگل به آن اصالت مي و تجدد ذاتي هراكليتوس تلازم دارد. آن» شدن
  »است. است. در فلسفه هگل قوس نزول و صعود مطرح

 تابستان ،7 ةشمار ،2 ةدور فارسي، ادب در عرفانيات ةمجل در وعليرضاروزبهاني، نصرتي عبداالله-
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 بررسي ،ضمن)مولوي ومثنوي سنايي درحديقه پير شخصيت مقايسه( مردتمام باعنوان اي درمقاله 1390
 رفتار و احوال  خلال از را اسلامي عملي اخلاق توان مي باورندكه اين بر ومثنوي، قهدرحدي پير تطبيقي
 را حقيقت به رسيدن ه را سانن بدي و آموخت جوامع در عملي حكمت الگوهاي عنوان به مشايخ
  .نمود هموار و آسان

 ومثنوي قهالحقي درحديقه اخلاق ةومقايس نقد: «جمله از نامه پايان چند به توان مي همچنين -
 مثنوي ةمقايس« ونيز سبزوار معلم تربيت دانشگاه التحصيل فارغ ،1388 پور، حسين ازصديقه»معنوي
 التحصيل ،فارغ1387 احمدآبادي، يزداني ازحسين »مولوي بر سنايي تاثير وبررسي سنايي باحديقه
  .  كرد اشاره مشهد، فردوسي دانشگاه

  
  غزنوي سنايي درآثار عملي حكمت -3

 بيان روش در را ها آن والاي ارزش آثارسنايي، در آن ادبي بيان و اخلاقي مباحث درتعليم نوة شيو
 ةمجموع عملي حكمت ،هآمد مقدمه در طوركه همان. دهد مي نشان وگيرا ساده زبان به عملي حكمت
 نوع صناعي وافعال ارادي حركات مصالح دانستن و انسان تصرف به منوط آن وجود كه است كارهايي
  . است كمال به رسيدن براي انسان

 بندي تقسيم اين شودكه مي تقسيم مدن سياست و تدبيرمنزل اخلاق، تهذيب خشسه ب به عملي حكمت
 صفات شناخت علم اين هدف و است عملي ازحكمت اي شاخه،  اخلاق.دارد ارسطو آراي در ريشه
  از برخي به ذيل در. است كسب لقاب انسان براي اختياري اعمال راه از كه است اي رذيله و فضيله

  :كرد خواهيم اشاره درآثارسنايي عملي حكمت هاي نمونه ترين برجسته
  
  اخلاص  3-1

باشد. اين لفظ در عرفان به معني  فعال به معني ناب و خالص مياخلاص كلمه اي عربي از مصدر ا
انسان درون خود را براي  پاك گردانيدن درون انسان براي تقرب به ذات اقدس الهي است. مادامي كه

اخلاص «صادق گوهرين در اين خصوص مي گويد:  بيابد. راه تواند راه به درگاه او خدا تهي نكند نمي
در لغت به معناي پاك و خالص گردانيدن و با كسي دوستي و بي ريايي داشتن و عبادت بي ريا كردن 

و روي دل با حق داشته باشد و هر  است و در اصطلاح متصوفه اخلاص آن است كه از غير مبري آيد
و نيز تنزيه  كار كه كند و هر سخني كه گويد قطع نظر از خلق كند و به مدح و ذم ايشان التفات ننمايد.

 و تحقق آن چنان است دل است از هر گونه شايبه و كدورتي كه صفاي آن مشوب دارد و مكدر نمايد
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 ) 210 : 2ج1388گوهرين».( نمايد ب و مكدر ميغير اوست مشوكه تمام چيزها را چيز ديگري كه ب
نيكو است كه پيامبران و دانشمندان  يكي از اقسام اخلاق  رويي نفاق و دو  رنگ بودن و دوري از يك
اخلاقي كه از اندرز نامه«گويد: فوشه كور دراين باره مي هاي فراواني كرده اند. اخلاق به آن توصيه علم

توان مطالعه مضامين ادبيات ده، ظريف و چنان سرشار است كه ميپيچي .گيردهاي كهن نشات مي
برانگيختن نوعي  ها،نقش اصلي اين مجموعه  هاي نخستين را بر اساس آن استوار كرد.فارسي سده

آلودگي و متقاعد كردن آن است به حذر داشتن وجدان از خوابنگراني و حدت بخشيدن به آن، بر
اي اخلاقي اصلي انديشه ةها نطفدر اين بيداري است. اين اندرز نامه كه راحتي و آرامش واقعي اين

چه كه نقل  اساس آنبر )1377،23(فوشه كور: ». خورداست كه در سراسر ادبيات فارسي به چشم مي
كرديم اخلاص بايد براي رضاي خدا و جلب توجه او باشد. صرف انجام دادن يك عمل كه از توان 

رضاي خدا ملاك فعل ما قرار گيرد.  تواند اخلاص باشد و حتما بايد در نيت،  آيد نمي يك فرد بر مي
 مانند خدائيدر سپاه اسلام حضور داشتند كه مقاصدي غيربه عنوان مثال در بسياري از غزوات افرادي 

جنگيدند  ه فقط براي رضاي خدا ميافرادي بودند كديگر  ولي در سويداشتند به دست آوردن غنائم 
اخلاق حسنه منوط به داشتن سنايي غزنوي اخلاص را  اميرمومنان علي(ع) بود. بارز اين افرادل مثا كه

اشرف به عنوان   توانيم به حقيقت و جايگاه اصلي انسان ما زماني ميداند و معتقد است  ميو نيك 
مه تقرب دور كرده باشيم . سنايي اخلاص را لاز مخلوقات برسيم كه زنگار تعلق و ريا را از قلب خود

. چنانكه مي كند فرض ميداند و بدون آن تلاش براي رستگاري را غير ممكن  به درگاه باريتعالي مي
  :گويد

 سوي حق شاهراه نفس و نفس
 

 آينه ي دل زدودن آمد و بس 
 

 

 )31 : 1378سنايي(                              
  

شفافيت و برق اين آينه  تلقي و اخلاص را  داند مانند آينه ميهمچنين پير غزنه كه قلب انسان را 
قلب چنان تسخير  ةست كه از زنگار كفر و نفاق و دروغ و اختلاف افكني ميان مردم آينا كند معتقد مي

   دهد:قرار  ست انسان را در مسير ضلالت و گمراهي بدون بازگشتامي شود كه ممكن 
 آينه ي دل ز زنگ كفر و نفاق

 

 قاقنشود روشن از خلاف و ش 
  

 (همان)                                              
  

ديدار  انسان براي  دل از اولين ملزومات ةاو هم چنين معتقدست كه اين صفا و صيقلي بودن آيين
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مي بايست  باشد  رسيدن به اين سرچشمه حقيقت تشنه تر رايمحبوب است و هر چقدر كه انسان ب
  تلاش نمايد: قلبش جهت اخلاص و زدودن زنگاردر 

 صيقل آينه يقين شماست
 

 چيست؟ محض صفاي دين شماست 
 

 گرت بايد كه بر دهد ديدار
 

 آينه كژ مدار و روشن دار 
 

 هرچه روي دلت مصفا تر
 

 زو تجلي ترا مهيا تر 
 

  
 

 )همان(              

       ست كه ااه كساني ي ريمي دارد كه اخلاص روشنااشعار سنايي غزنوي در حديقه الحقيقه خود 
    كه سوره ذاريات  56 ة مباركهآياو با استناد به دريابند . را مي خواهند حقيقت هدف خلقت انسان 

 و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند. وما خَلقَْت الْجِنَّ والْإِنْس إلَِّا ليعبدونِمي فرمايد: 
ص در نيات و عمل نداشته باشند ولو اينكه عبادتي انجام بدهند به هدف اگر كساني اخلا  گويد مي

ست گردباد هولناك نخوت ايشان را به انهايي شناخت و معرفت الهي نخواهند رسيد بلكه حتي ممكن 
اخلاص به  رجحان يسنايي حكايت زير را در راستا. و صراط بر حق به كناره اي بيفكند كلي از مسير

  آورده است: به اخلاصو تظاهر و قال و سخن گفتنجاي قيل ه عمل ب
 شبلي آنگه كه كرد از خود صيد

  
 بود روزي به نزد پير جنيد  

  
ديده ها كرده بر دو رخ چو دو جوي 

  
 يا مرادي و يا مرادي گوي  

  
 پير گفتش خموش باش خموش

  
 بر در او برو سخن مفروش  

  
 در ره او سخن فروشي نيست

  
 شي نيست...در رهش بهتر از خمو  

  
 بگذر از قال و حال پيش آور

  
 قال قيد است زو سبك بگذر...  

  
 در مناجات بي زبانان آي

  
 هر چه خواهي بگو و لب مگشاي  

  
 راه تقليد و قيد را بگذار

  
 وز هوسها به جمله دست بدار  

  
 گر مراد تو اوست خود داند

  
 پس گر او نيست اينت نستاند  

  
 نه از هوس گفت رخ به دعوي

  
 چون جرس بانگ و هيچ معني نه  

  
 مرد معني سخن ندارد دوست

  
 زانكه بودست مغزها را پوست...  

  
 گر براي خداست اندك بس

  
 وز پي مال و جاه اينت هوس  

  
     

 )229: 1387(سنايي
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  ايثار 3-2
شود كه  گذشتگي است و در اصطلاح به صفتي از صفات انسان اطلاق ميني از خودايثار در لغت به مع

 كند. طي آن فرد وجود خود را وقف رسيدن به خدا مي

ايثار فضيلتي است براي نفس كه به وسيله آن انسان از « ابن مسكوي در اين خصوص مي گويد:  
» به كسي كه سزاوار آن است ببخشد.هاي خاص به خودش دست باز مي دارد تا آن را  برخي نيازمندي

  )73: 1381(ابن مسكويه:
بيان به همان معنا در آيات متعددي از قرآن  يا كلمات و جملاتكلمه ايثار عينا در قرآن نيامده است ام

اف بر شما و چيزهايي كه جز خدا مي   )67(انبياء/ "اُف لكمُ و لمل تعَبدونَ من دون االله"شده است:
  پرستيد.

كند و مي فرمايد: ما من قطَره اَحب اليِ  رت رسول اكرم (ص) هم از شهادت به عنوان ايثار ياد ميحض
بيِلِ اللّهمٍ فيِ سد َن قطرهم هيچ قطره اي در پيشگاه خداوند محبوبتر از قطره خوني كه در راه خدا  "اللّه

  )228:  5ريخته مي شود  نيست. (اصول كافي/ج
نيز ايثار را از ملزومات طي طريق الي االله مي داند. او عقيده دارد كه  بالاترين درجه ايثار سنايي غزنوي 

و معتقد است ايثار زماني . اگذشتن از جان و تعلقات قلبي است تا روح  مستعد ديدار حق تعالي شود 
كه انسان يدستي و كم تواني ببخشد. اين بدان معناست كمال مي رسد كه انسان در عين ته به اوج

  :كوچكترين تعلقي به ظواهر دنيوي و فاني ندارد 
هر چه داري براي حق بگذار 

  
 كز گدايان ظريف تر ايثار  

  
 جان و دل بذل كن كز آب و زگل

  
 بهتر از جودهاست جود مقل  

  
ي دون را اخيز و بگذار دني

  
تا بيابي خداي بي چون را   

  
 )76ص  1387نايي،(س                                
  

. به اعتقاد مي داند  توانگري بسيار ارزشمندتر از بخشش در زمانرا  تنگدستي در زمانسنايي بخشش 
اين عارف بزرگ ارزش بخشش و صدقه ، رابطه مستقيمي با مناعت طبع و بلند نظري و خلوص نيت 

ظاهر اندك كه شايد تمام  سنايي ، كمك به نظر از .دارد پست دنيوي و خالي بودن قلب از تمايلات 
گير جلوه هنگفت و چشم ظاهربه ست كه شايد ااشد ، ارزشمندتر از كمك هايي دارايي يك فرد ب

داشتن ي از احوالات قيس بن عاصم كه در زمان پيامبر مي زيست و به با استفاده از تمثيل او د .نماين
  كند: بيان مي ييزيبا اين مبحث حكمت عملي را به  حلم معروف بود ،
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 آن زمان كز خداي نزد رسول
  

 حكم من ذالذي نمود نزول  
  

 هركسي آنقدر كه دست رسيد
  

 پيش مهتر كشيد و سر نكشيد  
  

گوهر و زر ستور و بنده ومال 
  

 هر چه در وسع بوشان در حال  
  

 قيس عاصم ضعيف حالي بود
  

 كه نكردي طلب ز دنيا سود  
  

 رفت در خانه با عيال بگفت
  

 بشنيد هيچيك ننهفتزانچه   
  

 كاينچنين آيت آمده است امروز
  

 خيز وما را در انتظار مسوز  
  

 آنچه در خانه حاضر است بيار
  

 تا كنم پيش سد آن ايثار  
  

 گفت زن چيز نيست درخانه
  

 تو نه اي زين سراي بيگانه  
  

 گفتش آخر بجوي آن مقدار
  

 هر چه يابي سبك به نزد من آر  
  

 سياريرفت و خانه بجست ب
  

 تا برآيد مگر ورا كاري  
  

 يافت در خانه صاعي از خرما
  

 دقل و خشك گشته تا بنوا  
  

 پيش قيس آوريد زن در حال
  

 گفت زين بيش نيست ما را مال  
  

 قيس خرما به آستين در كرد
  

 شادمانه بر رسول آورد  
  

 چون درون رفت قيس در مسجد
  

 نز سر هزل بلكه از سر جد  
  

 فتي بدكارگفت با وي منا
  

 تا چه آورده اي سبك پيش آر  
  

 گوهر است اين متاع يا زر و سيم
  

 پيش مهتر چه مي كني تسليم  
  

 زان سخن قيس گشت خوار و خجل
  

 بنگر تا چه آمدش حاصل  
  

 رفت و در گوشه اي به غم بنشست
  

 برنهاده ز شرم دست به دست  
  

 آمد از سدره جبرئيل امين
  

 ينگفت كاي سيد زمان و زم  
  

 مرد را اندر انتظار مدار
  

 وآنچه آورده است خوار مدار  
  

 مصطفي را ز حال كرد آگاه
  

 يلمزون المطعين ناگاه  
  

 كه به نزد من اين دقل به عيان
  

 بهتر از زر و گوهر دگران  
  

 زو پذيرفتم اين متاع قليل
  

 زانكه دستش رسيد نيست بخيل  
  

 از همه چيزهاي بگزيده
  

 پسنديده... هست جهد المقل  
  

     
 ) 77(همان، : 

  
سنايي غزنوي با بيان اين تمثيل از زبان رسول اكرم(ص) از كمك و بخششي كه چه بسا اندك باشد اما 



 13)            46، (ش. پ: 1399نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد بوشهر ، زمستان  فصل

هترينِ كارهاي ست به عنوان بابراي كسب رضا و قرب الهي  اق عدم تعلق دنيوي و تلاشمصد
ندارد، از بسياري  اي جلوهچنان كه  كند تلاش شخص تهيدست شايسته و برگزيده نام مي برد و بيان مي

  تر و گرانسنگ تربسيار ارزشمندنزد خداوند  ، ندبرخوردار بالائي دنيوي ها كه زرق و برق بخشش
  .خواهد بود

  
  تضرع  3-3

است و در اصطلاح اظهار عجز در برابر خدا و  كردن تضرع در لغت به معني زاري كردن و گريه
موجب  و آنهاسترقت قلب  شانةنوست ارع از صفات مومنان باشد. تض حاجت خواستن از وي مي

 كند وتواند اظهار نياز  قلب دارد نمي كه قساوت . انسان ماداميبتابد قلب آدمي رنور معرفت بشود  مي
دي دائمي خود به تا انسان متوجه عجز ذاتي و نيازمنشود بنابر اين  تضرع حاصل نميدر اين حالت 

  .نائل گردد  كه همان قرب الهي است خود واند به جايگاه حقيقيت خداوند نشود نميدرگاه 
هاي  در قرآن كريم و احاديث معصومين گريه و تضرع مي تواند دليلي بر توبه و پشيماني از معصيت

ا و م«فرمايد:  خداوند متعال در قرآن مي . ستگاري شودواند باعث نجات ورت مي افراد باشد و توبه
و در هيچ شهري ) 94اعراف/(» عونَرَّضَّم يهلَّعلَ اءرَّالضَّ و اءاسالبا بِههلَا اَذنَخَاَ لاَّا بين نَم ةٍريقَ ا فيِلنَرساَ

كه (بخدا باز گردند و در برابر باشد  ، را به بلا گرفتار ساختيم  پيامبري را نفرستاديم جز آنكه اهل آن
  د. او) تضرع و زاري كنن

و ) 76مومنون/»( نَعورَّضَّتَا يم م وهِبرَا لانوكَستَاا مفَ ابِذَالعم بِاهذنَخَد اَقَو لَ«فرمايد:  مي يديگر ةآي در
ري حقاً آنان را به عذاب گرفتيم پس (مع الوصف) در برابر پروردگارشان احساس كوچكي و زا

  .نكردند
  :اري كردن از مواردي است كه در احاديث معصومين نيز به آن اشاره شده است اما تضرع و ز

و لَو أَنَّ النَّاس حينَ تنَزِْلُ بِهمِ النِّقَم و تزَُولُ عنْهم النِّعم فزَِعوا إلَِى ربهمِ بِصدقٍ « :فرمايد (ع) مييامام عل
و ِهماتينْ نم دكُلَّ فَاس ملَه لَحَأص و كُلَّ شَارِد ِهمَليع لرََد ِنْ قُلوُبِهمم لَهاگر  )178( نهج البلاغه/ خطبه »و

يز گرفته كردند، خداوند هر چ رسد، نزد خداوند زاري و تضرع مي كه بلا به آنان مي مردم هنگامي
امام موسي كاظم عليه السلام ود.نم اي را اصلاح مي گرداند و هر چيز خراب شده ن برمياي را به آنا شده

فَإذا نزََلَ البْلاء فعَليَكمُ بِالدعاء و  : «فرمايند ميدر خصوص اهميت تضرع براي  ارتباط با خداوند 
گاه پس هنگامي مصيتي و بلائي وارد شد، به در) 471 /2ج  /كافياصول » ( التَّضرَُّعِ إلَي اللّه عزَّ و جلَّ
  .خداوند دعا و تضرّع كنيد
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صاحب مال و ممكن است دارد كه انسان اگر چه در دنيا مي اشعار خود اذعان  نيز درسنايي غزنوي 
اوند متعال بايد همواره در نظر داشته باشد كه نه تنها صاحب و مالك حقيقي جهان خد اما  مكنتي شود

حقيقت انسان خود در  بنابر اين ستا وندمتعلق به خدا ي هم جهان اين  اموال و ملكبلكه  ستا
خداوند تضرع را نشانه اي از خلوص بندگي و عبادت او معتقد است كه  وي .ستانيازمند خداوند 

مي داند و او را طغيان گر و ناسپاس بر  نعماتي كه در او داده نمي بيند اما اگر انسان با طغيانگري و 
يرد در حقيقت به راه باطل و خسران قدم گاسپاسي را پيش روي برتافتن و ادعاي مالكيت حقيقي راه ن

  .نهاده است
كند كه زاري انسان به درگاه حق زماني  سنايي در ابيات زير تمثيلي زيبا آورده است كه در آن تاكيد مي

ارزش دارد كه در اوج زورمندي باشد اما رنج و تضرع پيشه كند و دقيقا مثل كسي كه خود را عريان 
جنگ با زنبورها برود. قطعا چنين كسي رنج و تضرع را عامدانه پذيرفته است و رياضتهايي را كند و به 

  :شود و در نهايت هم به شيرني مورد نظر كه عسل باشد دست خواهد يافت هم متحمل مي
 از تو زاري نكوست زور به دست

  
 عور زنبور خانه شور به دست  

  
 زور بگذار و گرد زاري گرد

  
 وا برآري گردتا  ز فرق ه  

  
 زانكه داند خداي از سر حدق

  
 كز تو زورست زور و زاري صدق  

  
 چون تو دعوي زور و زر داري

  
 ديده را كور و گوش كر داري  

  
 روي و زر سرخ و جامه رنگارنگ

  
 نام تو ننگ جوي و صلح تو جنگ  

  
  )48: 1387(سنايي                                    
  

 شود چنانكه مي معصوميت و نيازي بي باعث خدا برابر در تضرع و عجز گويد پير غزنه در ادامه مي
 پيشه تضرع و خواهش تنها و باشي نداشته دنيا منال و مال به چشمداشتي و باشي قانع اي بنده  اگر
 است ازني و احتياج سر از كه گرسنگي و سيري و رسي مي است نيازي بي كه فرشتگي مقام به كني
  :ندارد مفهوم تو براي

 بنده اي باش بي نصيبه و چير
  

 كه فرشته نه گرسنه ست و نه سير  
  

 بوم چون گرد كاخ شاه گردد
  

 شوم و بدروز و پر گنه گردد  
  

 چون قناعت كند به ويران جاي
  

 پر او به بود كه فر هماي  
  

  همان                                                   
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 مي اعتبار و ارزش و ترقي موحبات او درگاه به تضرع و توكل و خدا غير به نيازي عقيدة سنايي بي به
 و است مرگ و نابودي سرانجامش)  بياورد روي خدا غير به( شاه كاخ به اگر جغد چنانكه شود؛

 را هماي ي سايه يا هماي پر فر و ارزش او پر كند زاري و تضرع و آورده روي خدا درگاه به چنانكه
  ..گرفت خواهد

اظهار آه و ناله به درگاه خداوند و طلب عجز و بندگي كردن را تنها راه رستگاري و ورود به  ييسنا
دروازه هاي آسمان مي داند و مي گويد تا زماني كه انسان قدم در اين راه نگذارد و مغرور زور و 

سنايي انساني كه متكي به زور و  ةقيدبازوي خود در اين دنياي مادي باشد رستگار نخواهد شد. به ع
توان دنيوي خود باشد مانند كسي است كه فقط به خوردن و پوشيدن فعلي خود توجه كرده و  خود را 
با آن فريفته است و اگر به عجز خود معترف باشد مانند كسي است كه لباسي دائمي براي خود دوخته 

  كه گردش روزگار آن را مندرس نخواهد كرد.
  : گويد ميدر اشعار زيركه چنان 

 قدرتش را به چشم عجز مبين
  

 خواجه آزاد كن مباش چنين  
  

 تا به خود قايمي بپوش و بخور
  

 ور بدو دايمي بدوز و مدر  
  

 اندرين منزلي كه يك هفته است
  

 بوده تا بوده آمده رفته است  
  

 پيش تا صور در دهد آواز
  

 خويشتن را بكش به تيغ نياز  
  

 كوچه نيست راه شماپس در اين 
  

 راه اگر هست هست آه شما  
  

  )50و  49: (همان                                     
  
  توكلّ 3-4

واگذار كردن كار خويش به ديگري است و در اصطلاح قرآن و اخلاق به معني  توكّل در لغت به معني،
در اصل از ماده وكالت و به معناي  توكّل باشد. اعتماد كردن و تفويض امور خود به خداوند متعال مي

سي است كه حداقل چهار صفت: انتخاب كردن است و اين مشخص است كه يك وكيل خوب ك وكيل
كامل، امانت، قدرت و دلسوزي را دارا باشد. توكل انسان به خداي بزرگ يعني اعتماد و اطمينان  آگاهي

اي و فقط  يرون آمدن انسان از هر حول و قوهكامل داشتن در همه امور به پروردگار و به عبارت ديگر ب
  اعتماد بر حول و قوه الهي.

جبرئيل گفت:معناي توكل اين است كه  اسلام(ص)تفسير توكل را از جبرئيل سوال كرد، پيامبر گرامي«
انسان يقين كند به اينكه سود و زيان و بخشش و حرمان به دست مردم نيست و بايد از آنها نااميد بود 
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نده اي به اين مرتبه از معرفت برسد كه جز براي خدا كاري انجام ندهد و جز او به كسي و اگر ب
اميدوار نباشد و از غير او نهراسد و غير از خدا چشم طمع به كسي نداشته باشد،اين همان توكل بر 

  )514:1382مهدوي كني،»(خداست
اري در عهدها كه كرده است. توكل آن است خداي را استوار د«گويد:  گوهرين در توضيح توكل مي

يعني اعتقاد داري كه هر چه قسمت تو كرده است به تو رسد اگر چه جهان به دفع آن مشغول شوند و 
هر چه قسمت تو نكرده است به جد و جهدت اگر چه در جهان است به تو نرسد.و بعضي هم گفته 

د و معدوم.و بعضي گفته اند كه اند كه توكل آن است كه برابر گردد نزد تو بسيار و اندك  و موجو
  )279: 3ج 1388(گوهرين» توكل آن است كه به غير حق اميد ندارد و از غير او نترسد

  
  :توكل از نگاه ملا مهدي نراقي مراتب و اقسام

ملا محمد مهدي نراقي از علماي شيعه در قرن دوازدهم هجري قمري براي توكل سه قسم قائل بوده 
آنكه حال او در حقّ خدا و اعتماد و وثوق به عنايت و سرپرستي و كفالت -ولا«است كه عبارتند از :

  او همچون حال وي نسبت به وكيل خود باشد و اين ضعيف ترين درجه توكّل است.
شناسد،و جز به او پناه  آنكه حال او با خدا حال كودك با مادر خود باشد،زيرا طفل جز مادر نمي-دوم
ندارد.فرق بين اين دو درجه آن است كه صاحب اين مرتبه چنان در توكّل  برد و جز به او اعتماد نمي

 خدا غرق است كه به توكّل خود نيز التفات ندارد،بلكه التفاتش تنها به كسي است كه بر او توكلّ كرده،
  اما در درجه توكّل به كسب و اختيار و تكلّف است و از توكّل خود غافل نيست.

در حركات و سكنات خود در پيشگاه خدا مانند   اين است كه آدمي ست،كه بالاترين درجات ا- سوم
مرده باشد در دست مرده شوي،يعني خود را ميت بيند و قدرت ازلي را حركت دهنده خويش بداند 

  )282:1،ج1389نراقي»(دهد. چنانكه مرده شوي مرده را حركت مي
بحار »(اسِ فليتوكَّل علي اللّهمن اَحب اَن يكون اتقي الن«فرمايد: رسول اكرم(ص) مي

  خواهد از همه مردم پرهيزگارتر باشد پس بر خدا توكل نمايد. )هر كه  مي71/151الانوار/ج
من وثَقَ باللّه اَراه السرور و من توكَّلَ عليه كفاه «فرمايد:حضرت علي(ع)نيز در باب توكل مي

نماياند و هركه بر  پيدا كند به او شادي و سرور مي)هركه به خدا اعتماد 71/151بحارالانوار/ج»(الامور
تَوكَّل علَي اللّه سبحانَه فاَنَّه قد تكفَّل بكفايه المتَوكِّلين «دهد. خدا توكّل كند،خدا كارهايش را سامان مي

) به خداوند توكّل كن به درستي كه او خود كار توكّل كنندگان را برعهده گرفته 403غررالحكم/»(عليه
  ت.اس
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عامل نجات دهنده انسان از بلايا و انفاس شيطاني و همچنين  ،سنايي غزنوي نيز معتقد است توكل
حسد مردم به انسان است، توكل حمايت خداوند را براي انسان به ارمغان مي آورد و اين مطلوب 

 رتبه صوبلا و  چه  به صورت باعث مي شود كه هرآنچه براي انسان در زندگي حادث مي شود چه 
صرف  به عقيدة پير قونيه توكل، شود و عامل سعادتمندي اوختم شود انسان  همگي به نفع نعمت

بهترين وكيل است براي خداوند كه چرا  است  او  امرو گردن نهادن بر  دتسليم بودن در برابر خداون
  : مستغني مي سازد ،را از غيرو او  پيمودن مسير رشد و تعالي انسان 

 بر درگاه پي منه با نفاق
  

 به توكل روند مردان راه  
  

 گر توكل ترا بروست همي
  

 خود بداني كه رزق از اوست همي  
  

 پس به كوي توكل آور رخت
  

 بعد از آنت پذيره آيد بخت  
  

 در توكل يكي سخن بشنو
  

 تا نماني به دست ديو گرو  
  

اندر آموز شرط ره ز زني 
  

 كه از گشت خوار لاف زني  
  

)  68(همان:                                             
  

كند تا انسان بداند با  سنايي براي تشريح اين فضيلت  اخلاقي در حكمت عملي داستاني را نقل مي
  توكل به خدا به بالاترين جايگاه اخلاقي دست خواهد يافت: 

حاتم آنگه كه كرد عزم حرم 
كرد عزم حجاز و بيت حرام 
 مانده بر جاي يك گره ز عيال
 زن به تنها به خانه در بگذاشت

بر توكل ز نيش رهبر بود 
 در پس پرده داشت انبازي
جمع گشتند مردمان بر زن 
در ره پند و نصيحت آموزي 
 شوهرت چون برفت زي عرفات
 گفت بگذاشت راضيم به خداي
 گفت روزي دهم همي داند
 گفت كاي رايتان شده تيره

 آنكه خواني ورا همي به اصم  
سوي قبر نبي عليه سلام 
 بي قليل و كثير و بي اموال
 نفقت هيچ ني و ره بر داشت

ق خويش آگه بود كه ز رزا
كه ورا بود با خدا رازي 
 شاد رفتند جمله تا در زن
جمله گفتند بهر دلسوزي 

 هيچ بگذاشت مر ترا نفقات 
 آنچ رزق من است ماند به جاي...
 تا بود روح رزق نستاند...
 چند گوييد هرزه بر خيره
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 را بود سوي زنبيلحاجت آن 
 آسمان و زمين به جمله وراست
 برساند چنانكه خود خواهد
 از توكل نفس تو چند زني
 چون نه اي راهرو توچون مردان
دل نگه دار و نفس دست بدار 

  

 كش نباشد زمين كثير و قليل
 هر چه خود خواستست حكم او راست

 و گهي كاهد گه بيفزايد
 مرد نامي و ليك كم ز زني
 رو بياموز رهروي ز زنان
 كين چو بازاست و آن چو بوتيمار

)  69(همان ،                                        
  

داند ، همانطور كه  رساني مي يكي از برترين مصاديق توكل را  اعتماد به خداوند در روزي ،پير غزنه
ويرْزقْه منْ حيثُ لَا يحتَسب ومنْ يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو ( :فرمايد  سوره طلاق  مي 3آن كريم در آيه قر

و او را از جايي كه گمان نمي برد روزي مي )) حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أمَرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شَيء قَدرا
كه بر خدا توكل كند، خدا برايش كافي است، [و] خدا فرمان و خواسته اش را [به هر  دهد، و كسي

سنايي  نيز معتقدست كه  و .كس كه بخواهد] مي رساند؛ يقيناً براي هر چيزي اندازه اي قرار داده است
  بهترين نوع توكل است اين اعتماد و توكل 

  
  :حكمت عملي در مثنوي معنوي -4

. داراست را خاص اخلاقي نظام يك استخراج قابليت عرفاني، -  ياخلاق اثري عنوان به مولانا  مثنوي
 اثر اين ومشتاقان دارد برجسته و شامخ مقامي  مولوي، مثنوي ،عملي وحكمت اخلاق درموضوعِ
 مولانا ديد از .هستند بهتر زندگي براي معنايي يافتن دنبال به  لذت، كسب از بيش بسا چه ارزشمند،
 او موردنظر حكمت بلكه  نيست، انسان غايي آرزوهاي ةكنند تامين ارسطويي، حكمت درمثنوي،
 به باتوجه .يابد دست حقيقي معرفت به حمايتش كنف در  تواند مي آدمي كه است الهي حكمتي
 وحكيمي عارف شاعرِ، دارد انسان وكمال وهدايت درپرورش عملي حكمت كهي جايگاه و ارزش
 به مثنوي در ممكن شكل زيباترين وبه استادانه را گونه واَمثال آميز حكمت هاي مايه درون مولانا، چون
 تا است آن پي در ،)ع( معصومين وكلام كريم قرآن همچون ديني، ازمنابع وتأسي الهام با و برد مي كار
 خودرا يها فهم پيش مولاناكه. بپردازد آنها نفساني كرامت رشد و مردم واندرز پند به ممتاز ةشيو اين با

 وفهمِ عرفان بين است معتقد ، يردگ مي ازعرفان بيشتر -بود گرفته ازشريعت اغلب كه–سنايي برخلاف
  .دارد وجود ناگسستني پيوندي ديني حكمت
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با اين مقدمه چهار مصداق حكمت عملي را كه پيشتر از نگاه پير غزنه بررسي كرده بوديم از نگاه 
  م بررسي خواهيم كرد:عرفان و تصوف؛ حكيم رو پير عارفانه

  
  اخلاص 4-1

مولانا كه علاوه بر شريعت از عرفان نيز براي تبيين فضائل اخلاقي بهره ها برده است معتقد است كه  
كه مولانا براي اخلاص در  ه ايمونخود، رضاي خدا را ملاك قرار دهند. ن افراد بايد تنها در نيات

، آنگاه  استدر جنگ خندق  بن عبدود وعمرو لي (ع) عامام مثنوي معنوي بيان مي كند داستان نبرد 
بدين سبب كه  حضرت انداختبر روي  ش را آب دهان را بر زمين زد  بن عبدود كه علي(ع) عمرو

علي (ع) با اين امام را كشته باشد،  ويكه از سر غضب  تا مبادا  درنگي كرد او كشتنعلي (ع) در
الهي است. مولانا اين اخلاص داراي  است و  مرد حقماي كه در آيينه تمام ننشان داد  تمثيل عملي

  : كند بيان مي به صورت تمثيل اخلاص را اينگونه
 از علي آموز اخلاص عمل
 در غزا بر پهلواني دست يافت
او خدو انداخت در روي علي 
در زمان انداخت شمشير  آن علي 

 ز زين عملگشت حيران آن مبار
 گفت بر من تيغ تيز افراشتي
 آن چه ديدي بهتر از پيكار من

در شجاعت شير ربانيستي 
  

 شير حق را دان مطهر از دغل  
 زود شمشيري بر آورد و شتافت
افتخار هر نبي و هر ولي 
كرد او اندر غزااش كاهلي 
 وز نمودن عفو و رحمت بي محل
 از چه افگندي ؟ مرا بگذاشتي؟

 سست  در اشكار منتا شدي تو 
در مروت خود كه داند كيستي 

  )3737-1،3744د 1390(مثنوي:                
  

و  مولانا حيرت و سرگرداني اين جنگنجوي شكست خورده را از اقدام حضرت علي (ع) بيان مي دارد
ن عمل بوده ، دركي از علت ايي بهره از نسيم روح بخش معنويت الهي بكه  بن عبدود عمرو گويد مي

كه همواره تحت تعليم رسول اكرم (ص) بوده و از منجيان الهي براي  حضرتعلي(ع) ندارد اما امام 
م هدايت لَميدان جنگ و در بحبوحه تيغ و سپر ، ع نةبشريت مي باشد در ميا ةنجات كشتي بحران زد

  اين گونه به مسلمانان درس اخلاص مي دهد : به گونه تمثيل را برداشته و
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 من تير از پي حق مي زنمگفت 
  

 حقم نه مامور تنم ةبند
 

 شير حقم نيستم شير هوا
 

 فعل من بر دين من باشد گوا... 
  من ز به باد او نجبند ميل ج

 
نيست جز عشق احد سر خيل من  

  
 چون در آمد علتي اندر غزا

  
 تيغ را ديدم نهان كردن سزا 

  
  همان                                                    
 

در كشتن عمروبن تاخير علت  گويد ميعلي (ع) امام از زبان  به طريق تمثيلي مولانا در اين ابيات
ايشان به به عقيدة مولانا  و يا اغراض شخصي بود. خودخواهيغلبه بر غضب دنيايي و دوري از عبدود 
در خودسازي و تهذيب  ند و موثرآموختند كه عبادت و اعمال عبادي آنگاه ارزشم راه حق نسالكا
  ر آن دخيل نباشد. ست كه تماما و سرتاسر براي خدا باشد و غرض شخصي و يا ريا كاري دانفس 

  
  ايثار 4-2

ست كه مي تواند ااي  خصيصه داند. ايثار الا و ارزشمند انساني مينا ايثار را از جمله صفات بسيار ومولا
او ايثار زماني در وجود انسان ارزشمند  ة. به عقيدنمايدالهي  روح انسان را شايسته دريافت مقام قرب

 ةباشد. به عقيد حقرضاي   جلبو صرفا براي خدا ه و خالصان، ها  از خود گذشتگي  تمامشود كه  مي
 ي آيينه قلب انسانمذموم است و هيچ اثري در جلا ثاري كه رنگ و بوي ريا داشته باشد،مولانا اي
 مولانا شهادت را كمال ايثار مي داند كه در آن كند. دريافت مقام معنوي نمي او را شايسته ندارد و

 در راه رسيدن به محبوب پيشكش مي كند . انساني كه به كه در توان دارد را انسان نهايت آن چيزي
و اموالش را در راه رسيدن به خدا مي بخشد ، بلكه ابايي  باشد نه تنها مالالهي رسيده والاي معرفت 

با دست يافته باشد  گويد انساني كه به معرفت الهي مي . مولانااعطاي جان خود در اين راه  ندارد  از
و دو  خواهد كرد و در اين وقف ترديد ميل و رغبت تمام  وجود خود را وقف وصال محبوب حقيقي

  نخواهد داشت: دلي 
  گويد:  مي معنوي در دفتر دوم مثنوي مولانا

 شد آتش حرص، از شما ايثار
 چيست احسان را مكافات اي پسر 

  

 و آن حسد چون خار بد گلزار شد  
 لطف و احسان و ثواب  معتبر

  )2571-2572، ،2،د1390(مثنوي                
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گويد:  ) مي60با تمثيلي از قرآن كه مي فرمايد هل جزاء الاحسان الا بالاحسان (رحمن، حكيم روم 
با مهار اين اسب قام ايثار دست يابد ي است كه اگر انسان به مترين صفت انسان حرص بدترين و رذل
را با دست ايثار خواهد كند و به جاي آن گلستان بخشش ،  آن، خار آزار دهنده سركش هلاك كننده

           .را ايجاد خواهد كردلطف ، مهرباني و از خودگذشتگي 
عارف را از حرص و طمع باز مي دارد و به اي كه انسانهاي  آن عامل محركهگويد  مولانا در ادامه مي

سوره زلزله آن را وعده داده است كه  7است كه در آية  يسمت ايثار و فداكاري سوق مي دهد اميد
 .اى نيكى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد  پس هر كه  ذره) قَالَ ذَرةٍ خيَراً يرَهفمَنْ يعملْ مث( مي فرماي:

  است:تمثيلاتش بدين گونه 
 دست كي جنبد به ايثار و عمل
 آن كه بدهد بي اميد سودها

  

 تا نبيند داده را جانش بدل  
آن خداي است و خداي است و خداي 

 )3352-3353، 3(همان، د                       
  

شت و دنياي ديگر مولوي معتقد است ايثار كردن در دنيا به درختي تنومند و پر برگ و ميوه در به
  :ست  كه براي زندگي دائمي ذخيره مي شود  ا حقيقي ةشود و ايثار سرماي ميمنجر 

 چون ز دستت رست ايثار و زكات
  

 گشت اين دست آن طرف نخل و نبات  
  )3461، 3(همان،د                                

  
د شن خواهد حيات و مسير زندگي ابدي انسا ةگويد ايثار نه تنها موجب پر بار شدن توش مولانا مي

چون طول عمر خواهد شد ،  و سبب نعمات دنيوي خواهد بودبلكه در اين دنيا هم براي انسان سودمند
منْ كَانَ يريِد ثَواب الدنيْا فعَنْد اللَّه ثَواب  ( سوره نساء مي فرمايد : 134همان گونه كه خداوند در آيه 

كَانَ اللَّهرَةِ وخĤْالا وْنييراً الدصا بيعمهر كس پاداش دنيا بخواهد پاداش دنيا و آخرت نزد خداست و ) س
  .  خدا شنواى بيناست

 چه داد گفت من ايثار كردم آن
 بستدم جمله عطاها از امير

مال دادم بستدم عمر دراز  
  

 مير تقصيري نكرد، از افتقاد  
 بخش كردم بر يتيم و بر فقير
 در جزا زيرا كه بودم پاك باز

  )1748-4،1750(همان،د                          
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خداوند بزرگ صد باب رحمت « طور كه پيامبر اكرم (ص) در حديثي مي فرمايند : همانحكيم روم 
دارد يكي از آن را به زمين نازل كرده است و در ميان مخلوقاتش تقسيم نموده و تمام عاطفه و محبتي 

ن است، ولي نود و نه قسمت را براي خود نگاه داشته و در قيامت كه در ميان مردم است از پرتو هما
 و الطاف از عطايا يثار) عقيده دارد ، ا12 :1ج ،1353مكارم شيرازي( »د.بندگانش را مشمول آن مي ساز

  د:نتا  با آن خود را به نور الهي متصل نماياست الهي به بندگانش 
 اي خداي بي نظير ايثار كن

 ن مجلس كشانگوش ما گير و بدا 
  

 گوش را چون حلقه دادي زين سخن  
 خورند آن سرخوشان كز حقيقت مي

  )305-306، 5(همان،د                           
  

داند وايثار آميخته با ريا ، كه براي زرق و برق دنيا و رسيدن  ي خدا پسنديده ميمولوي ايثار را تنها برا
  دارد: و انسان را از آن برحذر ميداند  مذموم مي به مقاصد دنيوي باشد را

 من ز صاحب دل كنم در تو نظر 
  

 نه به نقش سجده و ايثار زر  
  )870،  5(همان،د                                 

  
هاي مردان خداست و اين خصلت به سادگي و بدون زحمت  گويد ايثار از خصلت و در نهايت هم مي

  :نخواهد شد هر كسي نصيب
 م به يك زخم از بدندر غزا بجه

  
  
  تضرع – 4-3

 خلق بينند مردي و ايثار من  
 )5،3797(همان، د                                 

تكرار مثنوي  دفتر 6ديث امامان اطهار(ع) موضوع تضرع را بارها در احامولانا نيز با الهام از قرآن و 
سودي چندان و نزول بلا  در زمان گرفتاري  كرده است در دفتر سوم با ذكر اين نكته كه تضرع و زاري

كه انسان هنوز به بلا و  و زيباستتضرع به درگاه خداوند زماني موثر  نخواهد داشت بيان مي دارد كه
و در نعمت و خوشي به ياد عظمت خدا باشد . پر واضح است انسان  گرفتاري دچار نشده است

قع تنگنا اشود. هر چند در مو ي به خدا متوسل ميكه در تنگنا قرار گرفته براي رفع گرفتار هنگامي
اما بهترين توسل و تضرع در زمان آسايش و آرامش امري پسنديده است متوسل شدن به خداوند 

  : تمثيل وار گفته استچنان كه است. 
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 در ميان موج او ديد كشتيي
 هم موج عظيمهم شب و هم ابر و 

 يل خاستتند بادي همچو عزاز
 بت كاستهاهل كشتي از مها

 زدند دستها در نوحه بر سر مي
 با خدا با صد تضرع آن زمان

  

 در قضا و در بلا و زشتيي  
 اين سه تاريكي و از غرقاب بيم
 موجها آشوفت اندر چپ و راست
 نعره وايلها برخاسته
 كافر و ملحد همه مخلص شدند
 عهدها و نذرها كرده به جان

 ) 2180-2185، 3د1390(مثنوي                  
  

  گويد: جناب مولانا در دفتر پنجم  در بيان اهميت اشك ريختن در استجابت دعا و رفع گرفتاري مي
 پيش تو بس قدر دارد چشم تر
 دعوت زاريست روزي پنج بار

نعره موذن كه حي علي الفلاح 
 آن كه خواهي كز غمش خسته كني
 تا فرو آيد بلا بي دافعي
 وانك خواهي از بلااش واخري

  

 استيزه تر چگونه گشتمي من  
 بنده را كه در نماز آ و بزار
 و آن فلاح اين زاريست و اقتراح
 راه زاري بر دلش بسته كني
 چون نباشد از تضرع شافعي
 جان او را در تضرع آوري

  )1598-5،1603،د1390(مثنوي                  
  

ما منْ شَيء إلَِّا ولَه كيَلٌ فرمايد:  كه مياين اشعار مولانا اشاره به حديثي از امام جعفر صادق(ع) دارد 
ي َا لمهائِنُ بميْالع قَترنْ نَارٍ فَإِذاَ اغرَْواراً مِئُ بحْفَإنَِّ القَْطرَْةَ تُطف وعمنٌ إلَِّا الدزولَّةٌ، ولَا ذهاً قتَرٌَ وجقْ ورْه

  )482: 2ج،1377كليني » (ارِ ولَو أَنَّ باكياً في امُةٍ لرَُحموافَإِذاَ فَاضَت حرَّمه االلهُ علَي النَّ
توان مقدار و ارزش آن را معين كرد)  چيزي نيست جز اينكه براي آن كيل و وزني است (يعني مي هيچ 

نمايد. پس وقتي چشم در اشك  اي از آن درياهايي از آتش را خاموش مي ها، كه قطره مگر اشك چشم
گرداند خدا آن روي (يا  د نپوشاند روي را گردي و ذلتّي. پس وقتي اشك جاري شود حرام ميغرق شو

اي (از خوف خدا يا از فراق خدا و تأسف بر دوري از پيشگاه  كننده آن شخص) را بر آتش و اگر گريه
 .دشو قرب او) در امتي باشد به همه آنها رحم مي
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  توكل 4-4
بر انجام آن به توكلّ سفارش و  سالكان راه حق را  ذكر تمثيلات فراوانبا  مولوي در جاي جاي مثنوي

 و معتقد است توكل فقط نبايد زباني و ظاهري باشد بلكه بايد از اعماق دلاست. ا فراوان داشتهتأكيد 
و صرف بر زبان  تا نهايت توجه و اركان وجودي بنده را به معبود و قدرت او متوجه سازد باشد 

وكل ، انسان شايستگي برخورداري از ويژگي هاي كسي كه در مقام متوكل قرار مي گيرد كردن تجاري 
توكل را به ،  فا .برخي عررا نخواهد داشت  وصواب حقيقي را  براي انسان به  ارمغان نخواهد آورد 

دانند و معتقدند كه جهد و كوشش كردن از خدا  به خدا مي زندگي  معني واگذار كردن  همه امور
ستي به دور است اما مولوي نظر ديگري دارد و معتقد است كه انسان در عين جهد و كوشش بايد پر

  به خدا نيز توكل نمايد.
مولوي و بسياري از عارفان اعتقاد دارند كه توكل «گويد:  سياح زاده در كتاب و چنين گفت مولوي مي
  )1394/389(سياح زاده:» هيچ مغايرتي با جهد و كوشش و كار ندارد. 

مولوي معتقد است كه موضوع كوشش و كار در زندگي ، يك امر خارجي و بيرون از وجود انسان « 
است . يعني انسان براي اين كه بتواند در زندگي مادي و روز مره خود دوام بياورد بايد كار كند و نيز 

دازد اما توكل يك در راه تكامل بايد بكوشد و با اراده آزاد خود به ساخت و پرداخت وجود خود بپر
حالت دروني  و قلبي انسان است. انسان براي اين كه همواره به ياد خدا باشد(كه تنها راه آرامش انسان 
است) بايد همراه كار و كوشش توكل به خدا كند. اين توكل الزاما اين طور نيست كه براي هر كاري 

م خدا و يا اين كه:خدايا به اميد تو.خود يك بگوييم خدايا توكل به تو.بلكه همان يا خدا بودن و بيان نا
  همان)»( نوع توكل است.

 گر خدا خواهد نگفتند از بطر
 ترك استثنا مرادم قسوتي است
 اي بسا ناورده استثنا بگفت

  

 پس خدا بنمودشان عجز بشر  
 نه همين گفتن كه عارض حالتي است
 جان او با جان استثناست جفت

  )48- 1،50،د1390ثنوي(م                          
  

گويد: انسان در مقام توكل بايد با اعتماد به خداوند  با آوردن مثالهائي در توضيح توكل ميباز مولوي 
آورد و بديهي است كه  خود را به او بسپارد و يقين كند كه پروردگار آنچه را مصلحت اوست پيش مي

  در اين حالت تسليم قضا و حكم خداوند خواهد بود:
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 وكل جز كه تسليم تمامجز ت
  

 در غم و راحت همه مكر است و دام  
  )1،472د ،(همان                                  

  :تمثيلي ديگر
 نيست كسبـي از تـوكّـل خـوبتـر

  
 چيست از تسليم خود محبوب تر  

  )1،922د،(همان                                    
  

كند بلكه بايد به اميد خدا و ياري  كل بر خدا از انسان سلب مسئوليت نميمولانا البته معتقد است كه تو
  او تلاش و كوشش نمود:

 گفت آري در تـوكلّ رهبر اسـت
 گـفـت پيـغـمبـر بـĤواز بـلند
 رمـز الـكاسب حـبيب ا... شـنو

  
  

 اين سبب هم سنّت پيغمبر است  
 بـا تـوكـّل زانـوي اشـتر ببند

 ل مـشواز توكّل در سبب كـاهـ
  )918-1،920(همان،د                           

  
بر جايگاه توكل در اخلاق تاكيد فراوان دارد و معتقد است اگر انسان توكل را  با آوردن تمثيلي مولوي

  شود چنانكه گويد: تماما و درست به جاي آورد رستگاري  مي
 كني در كـار كـن گـر تـوكّـل مي

  
 بار كنكسب كن پس  تكيه بـر ج  

  )1،53د، (همان                                   
  

گويد كه در توكل بنده به كلي در اراده حق است و طبعا با قضا  در توضيح توكل مي ناو در نهايت مولا
  تواند مبارزه كند: و قدر هم نمي

 چون نهي بر پشت كشتي بـار را
  

 كـني آن كـار را بر توكّـل مي  
  )3،3084د، (همان                                 

  
 در حذر شوريدن شور است و شر

  
  
  

 رو توكّل كن توكّل بهـتر اسـت  
  )1،915د،(همان                                    
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  نتيجه-4
 احسن اخلاقي نظام يك استخراج قابليت عرفاني، -  اخلاقي آثاري عنوان به مولانا مثنوي و آثارسنايي

 و پرورش در عملي حكمتي كه وجايگاه ارزش به باتوجه. هستند دارا سعادتمند زندگي يك براي را
 آميز حكمت ي ها درونمايه وسنايي، مولانا چون حكيمي و عارف شاعرانِ دارد، انسان وكمال هدايت
 منابع زا وتأسي الهام وبا ميبرند كار به خود آثار در ممكن شكل زيباترين وبه استادانه را گونه واَمثال
 مردم واندرز پند به ممتاز ي شيوه اين با تا آنند ،درپي )ع( معصومين وكلام كريم قرآن همچون ديني،

  .بپردازند آنهاء معنويت و انسانيت در وارتقا وپرورش
 دهد مي نشان مولانا، مثنوي و سناييحديقه الحقيقه  در عملي حكمت ازمصاديق نمونه 4تطبيقي بررسي

 رغم علي مولانا، اما است استوار او روزگار عرفي وتعاملات دين ةپاي بـر بيشتر سنايي اخلاقي نظام كه
 مباحث به عرفاني رويكردي وغالبا اسـت صوفيانه هاي انديشه از متاثر زيادي تاحد شريعت، به پايبندي
 نهـد مي ارج را وعمل وعلم افروزد برمي عقل، چراغ سعادت، طريقِ طي براي سنايي .دارد اخلاقي
 مي صعودوسعادت راه را، ِپير دامان به وتمسك وعلم،عشق عقل شناختن رسميت بـه ضـمن ومولانـا

  .داند
 اخذ است شريعت مباني با آميخته كه ارسطويي اخلاقي حكمت از اغلب را خود هاي فهم پيش سنايي

 بلكه يست،ي نسانان غايي آرزوهاي ةكنند تامين ارسطويي، حكمت كه است معتقد مولانا، اما كند مي
. برسد قييحق معرفت به حمايتش دركنف تواند مي آدمي كه است الهي حكمتي او نظر مورد حكمت
  .دارد وجود ناگسستني ديني،پيوندي حكمت وفهمِ عرفان بين است اومعتقد
 و وكيل تا گرفته ازقاضي جامعه مختلف اقشار رفتار در بيشتر سنايي آثار در عملي حكمت مصاديق

 ولي دارد وزميني مادي ةجنب بيشتر و است مشهود دين ي اوليا ةسير در هم گاهي والبته شاه ووزير 
 كه اندازه همان به مولانا درنظر معنوي، وهم باشد داشته مادي ةجنب هم تواند مي درمثنوي مصاديق اين

 توانند مي هم وجنيد وشبلي دقوقي همچون آزاري بي ناعارف است، شجاع پادشاه هك لشكري  ةفرماند
  . باشند وپهلوان شجاع خود، ةدرويشان درخلوت

 قدرت مركز به نزديكي غرض وحديقه، ديوان در سنايي حكيم  ومدايح ازاندرزها زيادي بخش در
 عارفي مولانا اما است اخلاقيات رواج و وتربيت اصلاح سياست پيشبرد هم وگاهي پاداش ودريافت
به طريق تمثيل  اش، اخلاقي هاي توصيه و است وتملق مدح زا ناخرسند و وزر زور ةهست از گريزان

  .چربد مي برمنطق عشق لاجرم ، آنها ودر است ونبوي ِقرآني اخلاق بر قائم
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Abstract 
"Practical wisdom" is knowing good and bad in human behavior, and 
awareness of behavioral should and should not. In practical wisdom the 
emphasis is more on ethics, prudence and cultivation, everything is limited 
to human and does not include non-human, man's optional tasks are greate 
value, and attempt is made to show the ways of being human. Indeed 
Practical wisdom is a set of should and should not that related to ethics and 
politic and mystical thoughts. Practical wisdom has been noticed because it 
is the way to human bliss so ethical teaching has been a major part of the 
concept of poetry and poets have played an important role in promoting 
ethical virtues that each of them has dealt with it in a specific way. Allegory 
is one of the methods that mystical poets, especially Sanai and Molavi, use 
to turn the audience's mind to it.  And in this way, they put lights in front of 
human examples of practical wisdom for cultivation and ethical progress. 
This research is intended to discuss and compare some examples of practical 
wisdom regarding their similarities and differences  in the form of allegory 
in the poetry of Sanai and Masnavi Molavi. Reviews show that Sanai's 
ethical system is based on religion, but Molavi despite adherence to r eligion 
is largly influenced by Sufi thought and he has a mystical approach to 
ethical issues. Sanai  lights the lamp of wisdom  and respects knowledge 
and practice  to move towards bliss and Molana even accepts mind and 
knowledge, considers love and follow the mystic as the way to bliss. 
Key words: Allegory, Sanai, Molavi, Hadighe, Masnavi 
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